




جيم من الشَّيطانِ الرّهعوذُ بِاللأ

ه الرحّمن الرحّيمبِسم الل

الَحمد للهّ رب العالمَينَ

يبينَ الطاّهرينَطَّال و آله د علي سيدنا و نبَينا محمهي اللو صلَّ

 لي الوهِم ألعَنةَُ ععين أعدائينإجمومِ الدلي ي

نّي إ: حضرت فرمودند. راجع به روايت شريفة عنوان بصري بودبحث

ني ل فَلاتَشغَْ،وراد في كُلِّ ساعةٍ من آناء الليَلِ و النَّهارأ و مع ذلك لي برجلٌ مطلو

و كن مالخُذ ع ن ورِدي وع فَإ اختْلفَتَختل هستم كه من فردي«ليَهإليَه كمَا كنُت 

 مورد نظر دستگاه هستم و ارتباط با من ممكن است مشكلاتي .اهممطلوب دستگ

 اورادي من در هر ساعتي از ، بر اينةرا براي من و شما به وجود بياورد و علاو

ردم  مرا از وِ. من دارم،تي از ليل و نهارا اذكاري در هر ساع.شب و روز دارم

رفتي و از او يمـ بن اَنَس ـ مالك  پيش مالك ،مشغول نكن و چنانچه سابق

». الآن هم به مالك مراجعه كن و مطالب را از او بگير،گرفتيمطالب را مي
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وراد في كُلِّ أع ذلك لي و م:فرمايدعرض شد كه اين كلام حضرت كه مي

النَّهارنساعةٍ م من در شبانه : فرمايد معنايش يعني چه؟ حضرت مي، آناء الليَلِ و

مسائلي ؟ رد بگويد مگر حضرت هم بايد ذكر و وِ. دارمروز اورادي دارم، اذكاري

 و ؟ اصلاً ورد و ذكر چه معنا دارد: يكي اينكه؛گيرددر اينجا مورد توجه قرار مي

 ذكر تا چه حدي :م اينكه مطلب دو؟لزوم آن براي سالك به چه نحو است

سالك رد براي انسان و براي اي ذكر و وِ و تا چه مرتبه و مرحله؟مطلوب است

ماستم محتاج به ذكر است يا ، و آيا انسان در همة احوال و همة مراتب؟د 

 مگر اين ذكر ، و از همه مهمتر؟نياز باشدممكن است در بعضي از مراتب بي

 ديگر اين مقدمه ،رسدمقدمة براي كمال نيست و سالك وقتي به مرحلة كمال مي

لام نكه شخصي مثل امام عليه خصوصاً اي؟عمال كندرا چه نيازي دارد كه االس

السلام كه اكمل از همة كمُلين و اتََّمِ از همة افرادي است  امام صادق عليه!؟باشد

: فرمايد در عين حال حضرت مي؛كه به مرحلة تماميت و به مرتبة ولايت رسيدند

 ذكر ؛رد دارممن در هر ساعتي و«.  من آناء الليَلِ و النَّهاروراد في كُلِّ ساعةٍألي 

 اينها مطالبي ؟گويد امام براي چه ورد مي؟گويدذكر ميديگر امام براي چه » .دارم

.  صحبت شودشاست كه بايد در حول و حوش

 در لغت به معناي آن چيزي است كه »ردوِ«له اين است كه سأحقيقت م

سمِ مصدرش  ا. يعني وارد شدن» وروداً؛ يرِد؛ورد« از ؛داخل در چيز ديگري بشود

 ورد ؛يتورد في الب:گويند اگر شخصي وارد منزلي بشود مي.رد استبه معناي وِ

 آن اذكار چون وارد ،آورد در اينجا اذكاري را كه انسان آن اذكار را بر زبان مي.فيه

شود به واسطة تلفظّ، يا به واسطة خلق و ايجاد نفس در عالم فكر و در عالم مي

 اين اذكار وارد در  ـشود حالا بعد مراتب آن عرض مي،ي داردكه مراتبـ سرّ
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 از اين نقطة نظر به اينها ؛شودشود و وارد در سرّ انسان و باطن انسان ميقلب مي

. فقط لقلقة لسان و گردش زبان نيست. يعني جنبة ورود دارد.شودرد گفته ميوِ

 در قلب او و تأثير شود اين ذكر وارد مي،گويدوقتي انسان يك ذكري را مي

 تغيير ،كندكند قلب او را و نفس او را دگرگون ميض ميوگذارد در او و عمي

 شما يك :كند چه فرقي مي.اي ندارد اگر اينكار را انجام ندهد فايدهدهد و الاّمي

 كنيد يا اينكه فرض كنيد من باب مثال ذكر مبارك تكرارشعري را همينطوري 

 هر دو گردش زبان است و .كند فرقي نمي؟را همين طور بگوئيده الللاّإله إلا

شود كه  و اما اينكه اين ذكر چه تأثيري دارد و چگونه موجب مي.حركت دهان

 و غايت ؟شود و منتهاي اين ذكر چيستبقلب و سرّ انسان متحول بشود و متغير 

؟ و هدف از اين ذكر چيست؟از اين ذكر چيست

 هر .اي از مراتب كثرت و جهل گرفتار هستيمدر مرتبهاو اين است كه ما 

عالم .  به خصوصيات خود و به صفات خود اطلاّع دارد،شخصي بهتر از ديگري

عالم . رنگي و يكرنگي است عالم بي،عالم توحيد. توحيد، عالم وحدت است

 عالم رفع انانيت و ،عالم توحيد.  عالم نور و رفع كدورت و ظلمت است،توحيد

 عالم بهجت و يگانگي و طرد هر گونه ،عالم توحيد. د محوري و كثرت استخو

عالم توحيد، . اين عالم، عالم توحيد است.  كثرتي استحيثيت و شأنيت استقلاليِ

.  اين عالم، عالم توحيد است ،درست شد.عالم كمال محض و بهاء محض است

ما در چه . وحيد استاين مرتبه، مرتبة توحيد است، اين موقعيت، موقعيت ت

 در مرتبة . مقابل با توحيد؛ مخالف با توحيد؛ در مرتبه انانيت؟اي هستيممرتبه

در مرتبة .  مخالف با توحيد؛در مرتبة استقلال.  مخالف با توحيد؛خود محوري

در مرتبة طرد .  مخالف با توحيد؛جلب منافع براي خود و سلب منافع از ديگران

يعني آنچه كه از حقائق توحيد .  مخالف با توحيد؛ترفّعديگران و بزرگ منشي و 
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بينيم نقطة مقابلش در و خصوصيات توحيد و آثار توحيد ما در نظر بياوريم، مي

در عالم توحيد، در . عالم كثرت و در دنيا و به حسب ظروف در افراد قرار دارد

 همة ؛كندي مندك در يك ذات است و اوست كه تقسيم م،آنجا همة منافع، همه

.آثار

در . گويند مولانا به شاگردانش دستور داده بود كه اينها بروند كار كنندمي

خدا از آدم .  سلوك است براي كار كردن يكي از اصول و از مباني اوليه،سلوك

باب مثال مثلاً فرض كنيد يك نفر نشسته در منزل و من. آيدبيكار بدش مي

 خداوند از اين آدم بدش . نرود كار انجام بدهدمقررّي هم برايش بيايد و اين

؛گويد بايد بروي كار بكني يا درآمد داشته باشي يا نداشته باشيخدا مي. آيدمي

نشستن در منزل و مقررّي براي انسان برسد، اين عمل . ن ديگر دست من استآ

چيزياينكه  يا ، حالا انسان بايد برود كار انجام بدهد.مخالف با سلوك است

آورد، آن ديگر دست انسان نيست و به انسان ربطي آورد يا بدست نميبدست مي

 منتهي ؛دهيدب بايد برويد كار انجام :مولانا هم به شاگردانش گفته بود كه. ندارد

اصلاً. متروك شدهديگر حالا اصلاً اين مسائل همه ـ  به اين كيفيت ،اين طور

 اينها ـ! ؟چنين چيزهايي باشديك هم ممكن است يچطوركند انسانتعجب مي

ي تا شب هر چ؛دادند، هر كي بنا بر آن اشتغالي كه داشترفتند كار انجام ميمي

ريختندهمه را ميجلويش، اي داشت سفرهيك آوردند  همه را مي،آوردندگير مي

 معلوم نبود اين ؛كردداشت همه را قاطي مي او هم برمي.؛ هر كي سفرهتوي آن

ديد كرد ميبعد نگاه مي. آمدهيچ چيزي بدست نميآن چقدر آورد،چقدر آورد، 

چهار نفر، چقدر حالا فرض كنيد ـ ، داردنفر عائلهپنجشخصيكه فرض كنيد 

؟ معاشش چقدر است؟ چقدر استاشخانهكراية ـ گويم من باب مثال مي

اين :گفت ميداد،به اين ميداشت يك مشت از اين  بر مي؟اش مريض استبچه
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زن دارد، كه ديد كه مثلاً فرض كنيد كرد مياو نگاه مي... . ، برو مثلاً تو امشبِمال

؛ اين هم مال داد خرده كمتر به تو ميك ي، مخارجش كمتر است، تا بچه دارددو

رفتند تكاند و آنها هم ميديگر خلاصه همه را ميو كرد  تقسيم ميتو، همينطور و

توحيدي  جريان چيه؟اين جريان، يك جريانِ. يدشود توح اين مي.زلشانامن

آمد دستش ، ميهوردچيز گير نياهيچ  شايد ،حالا آني هم كه رفته كار كرده. است

. ما امروز چيزي پيدا نكرديم: گفتميتوي سفره، كرد را خالي مي

. را انجام داديت كاركه تو ؟پيدا نكردي، نكن، مگر تقصير تو بودهـ 

داشت به اين كه بر مياز آن چكار ميكرد؟ د ورآكرد، مي كار مي آن وقت آني كه

ن اي به اردد برميبه دست نياورده ـچيزي كرد ـ يعني كار انجام داده ولي نميارك

 وقتي كه ما .است جريان توحيد ؟شودميچي اين جريان، جريان توحيد . دهدمي

،هاللةبقي ظهور حضرت در زمان:روايتي كهيك  به .كنيمبا روايت برخورد مي

نا فداه وارَواحجالشّريف اللل ع هَكند در جيب آيد دست مي مؤمن مي،ه تَعالي فَرج

،چرا؟ چون حضرت. كنيم ديگر تعجب نمي.داردمؤمن و هر چه بخواهد برمي

 آنها را ،آيد آن حقائق توحيدي راحضرت مي. كندق ميتوحيد را در جامعه محقَّ

 آن كاري كه حضرت .دهدحضرت كاري انجام نميپس . دهد انجام ميآوردمي

 دارد كار حقّ را آن. دهيمما داريم خلاف انجام مي.  خلاف نيست،دهدانجام مي

،جريانيك شود  اين مي.دهد دارد كار صحيح را انجام ميآن.دهدانجام مي

 همة ،وحيد در ت. خدمت به خلق، خدمت به مردم.؟ جريان توحيدجريان چي 

 عالم، كت شلواري، ؛افراد، نسبت به حقّ و حضرت حقّ علي السواء هستند

، همة افراد، همة اينها، زارع،سواد، پزشك، مهندس، بقّال، تاجرجاهل، بي

،يط به نحو توا.، ارتباط، ارتباط متساوي استارتباطشان نسبت به حضرت حقّ

.  چي دارند؟ ارتباط دارندآنا همه با  اينه.ب بنابر اصطلاح طلاّ؛نه به نحو تشكيك
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 به همان اندازه ارتباط ،به همان اندازه كه خداوند متعال ارتباط دارد با پيغمبر اكرم

 او خودش را بالا برده و توانسته بيشتر .كند هيچ فرقي نمي؛دارد با يك فرد عادي

. وي است متسا؛ي استط ولي از ناحية علتّ، ارتباط، ارتباط متوا؛استفاده كند

پس بنابراين خدمت به مردم و خدمت به خلق، و رفع احتياج . كندفرقي نمي

يعني همانطوري كه خداوند متعال نسبت . خلق، يكي از صفات پروردگار است

گذارد  است و فرقي بين يكي و ديگري نميبه همة خلايق افاضة او، افاضة عام

را بالا برده و توانسته بيشتر استفاده  آن مرتبه ،اي كه خود او به حسب آن مرتبهالاّ

؛شود بين يكي و بين ديگريبآيد امتياز قائل  او نمي.گذارد او فرقي نمي.كند

 در آنجا تفاوت . در آنجا ميزي نيست.در آنجا امتيازي نيست. شودامتياز قائل نمي

من چون .بينيم اختلاف استآييم مياما اينجا كه مي. و اختلافي در توحيد نيست

زنم و به او  به او سر مي،كنمميبهش  كمك پيشش،روم  مي،اين رفيقم است

به او  اصلاً ،كنم نميش اصلاً اعتناي، اما او چون رفيق من نيست؛رفت و آمد دارم

.  اين خلاف است.آيمر رفع حوائج او برنميدزنم و سر نمي

 من ،ادي جناب آقاي دكتر سج،چندي پيش يكي از دوستان عزيزمان

ة خيلي جالبي را از مرحوم آقا نقل  يك قضي،ش داشتم مدتي پيشهاملاقاتي با

 ما در ! آقا: گفتم؛ من سؤال كردم،يك روز خدمت مرحوم آقا: گفتمي. كردمي

ها خيلي به مريضها ديديم اين پرستارها و اين نرسدر بيمارستانها مي، امريكا

لي درصدد رفع نياز آنها و احتياج آنها  خي، خيلي اخلاق خوب دارند،رسندمي

چيزي را يك  تا .آيند مياوچيزي نگفته فوراً اينها به كمك يك  مريض تا .هستند

 با اخلاق خوب، با روش خوب، با .دهندهنوز تقاضا نكرده در اختيارش قرار مي

اما ما اينجا اسم خودمان . دارنده ميابرخورد خوب، هميشه مريض را، راضي نگ

 سر مريض داد توبينم  با چشم خودم من مي،گذاريم ميأميرالمؤمنين شيعة را
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دانم چكار  برو نمي! برو روي تختت بخواب!شو برو گم:زنند فرياد مي،زنندمي

...! با مريض! آخر با مريض خوشرفتاري كنيد:گويمرسها ميي من به اين ن ه!بكن

 مرحوم :گفتمي. دهنداينها گوش نمي. چيز ندارد،اين مريض است، اختيار ندارد

.ي نصار، نه اينها، همانها هستندأميرالمؤمنينشيعة : آقا در آمدند به من گفتند

ن كه برخلاف روش اييست؟ چأميرالمؤمنين شيعة .كندمرحوم آقا شوخي كه نمي

 يعني چه؟ يعني آن نصراني كه دارد . اين شيعه نيست؟عمل كندحضرت بيايد 

 مريض بيچاره كه دستش از همه چيز كوتاه است و اختيار خودش را الآن با اين

 مريض كه قابل براي ، مريض است ديگر ـ اخلاق تند است،ندارد و اخلاقش

. كند با مدارا عمل مي،كنددارد با اين با لطف عمل ميـ، سرزنش و توبيخ نيست 

م رحمانيت و رسد، مظهر اسالآن آن زن، در آن حالت كه دارد به اين مريض مي

 به اين مقدار الآن خودش را به توحيد نزديك كرده.رحيميت پروردگار واقع شده

 آمده نزديك ،سط به اين مقدار الآن خودش را به عالم وحدت و عالم ب.است

السلام است و چون  عليهأميرالمؤمنين توحيد وجود مقدس  لواداركرده و چون

طالب است پس بنابراين بخواهد يا بن ابيدار توحيد وجود مبارك عليپرچم

السلام قرار  عليهأميرالمؤمنيندر تحت لوا و ولايت ـ لايشاءوأشاء ـنخواهد

. آنوقت ما نه.گيردآيد دست اين را مي مي روز قيامت همين علي.گرفته

هران طاگر ياد شريف رفقا باشد من در چند جلسه قبل يادم است در 

 سلوك يعني عمل بر طبق .صلاً سلوك يك معناي ديگري داردعرض كردم كه ا

منتهي . گويند سلوك اين را مي.دهد و عمل كندآنچه كه انسان حقّ تشخيص مي

بينيم  مي،رويميك معيارهايي داريم كه وقتي در آن طرف قضيه ميما در اينجا 

آن كسي . ندك مطالب تغيير پيدا مي. حسابها عوض شد.معيارها تفاوت پيدا كرد

رود در آن موقعيتي كه به دنبال حقّ است در آن موقعيت، شيعة كه دنبال حقّ مي
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در آن وقتي كه متحققّ به حقّ است در آن موقع شيعة . ميرالمؤمنين استأ

 در هر قدمي :گويدگويد؟ أميرالمؤمنين ميأميرالمؤمنين چه مي. أميرالمؤمنين است

 آن قدمت را با . با فكر بردار؛ با تأمل بردارخواهي بروي، آن قدمت راكه مي

. به دنبال هياهو حركت نكن. به دنبال شعار نرو.تعقلّ بردار و حركت كن

،شودبيت يك شخصانسان اگر مسحور شخصي. مسحور شخصيت فرد نباش

دهند  بسياري از افراد هستند مطالبي را كه انجام مي.رودقوة عاقلة او از بين مي

 دارند ،نكه مطالب، مطالب حقّ است، چون مسحور شخصيت واقع شدندولو اي

انسان در يك موقعيتي .  هيچ ارزشي ندارد. اين فايده ندارد.رونددنبال حقّ مي

 تصميم گيرنده نباشد بلكه احساسات براي انسان ،قرار بگيرد كه قواي عاقلة او

 در . اين اثر ندارد.اردفرمايد اين فايده ند أميرالمؤمنين مي.گيردتصميم مي

؟ يعني يدانيد يعني چكاريزما مي، كاريزما :گوينداصطلاح امروز به اين عمل مي

 بر  انسانن حيثُ لا يشعرمفريفته كند كه  جوري انسان را ،موقعيت يك شخص

،بايدرُ انسان را بِ،شخصيت.  ندارداين فايده. كندبطبق دلخواه آن شخصيت عمل 

.نه تفكرّنه تعقلّ و 

خوانند در آيند و ميكه ميخارجي هاي گويند بعضي از اين خوانندهمي

 جوري افراد را تحت تأثير ، شخصيت اينها،گويند اينها مي،مجالس لهو و لعب

 قرار اين خوانندهداد كه خيلي از اينها، حاضر بودند خودشان را در اختيار قرار مي

: گفتند مي،شدعد از مدتي از آنها اگر سؤال ميها و چه بسا ب از همين زن؛بدهند

 يعني چنان .گفتندما اصلاً هيچي نفهميديم و هيچ متوجه نبوديم و راست هم مي

كرد اينها را، كه بدون هيچگونه شخصيت آن گوينده و خواننده جذب مي

ي در احوالات آن رهبر قبل. شدنداي واقع مي اينها در يك همچنين مرتبه،اختياري

ايشان كه خواندم كه نوشته بودند در آنجا من يك وقت ميـ  ـ مائوو سابق چين
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اين نه . گذراند آن هم شوهر نكرده و دوشيزه مي.گذراندهر شب را با يك نفر مي

كردند بر افراد ها به زور و به جبر و به اجبار تحميل مياز اين باب بود كه اين

كرد اينها را  ميروهشخصيت چنان مق. ر نبود نه اينطو.اي رايك همچنين مسأله

 با كمال ميل و با .اي بدون اختيار بودندچنين قضيهيك همكه اصلاً اينها در قبال 

 يك رهبر چين،  ديدندوقتي مي. كمال رغبت و انگار اصلاً به عرش سفر كردند

، اصلاً ذهن اينها و  شخصيچنينهم ميليارد جمعيتي، يك يكرهبر يك مملكت 

ي است كه چه نحوه تبليغات  و اين بسيار مسأله مهمشد ربوده ميفكر اينها

 به نحوي كه انسان خود را ،ربايدآيد اختيارات انسان و عقل انسان را ميمي

بيند و هيچگونه تملكّي نسبت به اعمال و افعال خودش مقهور آن شخصيت مي

گويند  مي.كنند هيتلر نقل مي راجع به،كننديكي از همين مسائل كه نقل مي. ندارد

و جوري اينها را ، مراهق، غير بالغ نوجوان را تربيت كرده بود، يك عده جوان

رفتند و با گرفتند و زير تانك ميتربيت كرده بود كه اينها نارنجك به دست مي

 وقتي كه آنها هجوم .كردندرفتند و وسائل آنها را منهدم ميارتش متّفقين اينها مي

ن و ديگر آن روزهاي آخر بود كه ديگر نزديك بود ديگر به رلَده بودند در بِآور

،هاي نابالغ همين بچهة اين به واسط،آن ساختماني كه خودش در آنجا بود برسند

 آيا اين عمل في حد نفسه صحيح .چند روز جلوي حملة متّفقين را گرفته بود

چيز حاليش هيچ ب مثال اي كه من بايك بچهحالا  يعني فرض بكنيد ؟است

نيست و اين در تحت تأثير قواي تبليغي يك نفر قرار بگيرد و بعد بيايد و 

. خودش را به زير تفنگ ببرد. خودش را به زير مسلسل ببرد.خودش را فدا كند

.خودش را به زير تانك ببرد و از بين ببرد

يم براي اين توانحالا از نقطة نظر عقل و ميزان تعقلّ، چه جايگاهي ما مي

ها است كه اين  الآن بعضي از انواع موسيقي.ارزشي ندارد؟ اين عمل تصوير كنيم



مجلس هشتم....................................................................................................................................10

دهد و شود و اصلاً اختيار از كف مي انسان بيخود مي،پخش كنند راموسيقي

.دهد خود را در يك موقعيت هلاكتي قرار مي،بدون اينكه خودش متوجه بشود

، د كنيشاست كه شما يك نفر را هيپنوتيزم مثل اين .اي نداردخب اين فايده

برو اينكار «:منيتيزمش كنيد، اختيار و قدرت را از او بگيريد و بعد او را بفرستيد

 و اصلاً يكي از احكام شرعي كه ما داريم اين است كه اگر يك »!را انجام بده

 را هيچ  ـ يعني آن فاعل ـ آن مباشر، بيايد اين عمل را انجام بدهديشخص

گيرند اعدامش را ميبود آن  بلكه آن شخصي كه مسبب ؛ هيچي؛كنند نميشريكا

را  آن .كنند او را قصاصش مي.گيرندديه ميازش فرض كنيد كه  را آنكنند و مي

.دهندنسبت به او انجام ميآن را ،مترتبّ بر آن عمل هستكه ي ئمسائل جزاآن 

يك عملي را رود مياي كه انه مثل يك ديو.چرا؟ چون اين مباشر اختيار ندارد

ها  هستند بعضي.شودخواب بلند ميتوي مثل يك فرد خوابي كه . دهدانجام مي

ها را بعضيمن ديدم ـ خود روند فرض كنيد كه شوند و ميكه در خواب بلند مي

پوشند، از  لباسشان را مي؛فهمد نمي؛پوشندد حتيّ لباسشان را مينشوبلند ميـ 

شخصي در خواب بلند يك  حالا اگر .گردند برمي،روند بيرون، ميآيندمنزل مي

ه البتّـ گيرند نه ديه مي.  هيچ كاريش ندارد شرع.شد و رفت و يك نفر را كشت

.كننداصلاً قصاصش نميولي اين را  ـدن بايد بپرداز، ديه استهديه بر عاقل

ملي را در خارج انجام  بيايد يك ع، كسياي بدون تفريطاگر ديوانه. تقصير ندارد

شما برداريد . اين هم همين است.  عقل ندارد، اختيار ندارد ندارند،ش كاري،بدهد

 يك نفر را تحريك كنيد بدون اختيار برود ،با يك آهنگ مهيجيكه فرض كنيد 

 عمل انسان بايد روي عقل . خب اين ارزشي ندارد.يك عملي را انجام بدهد

تي در با يك شخصيكه  فرض كنيد ة انسان در مواج.د روي اختيار بايد باش.باشد

:كنندآيند همينطوري گريه ميبينيم مردم گاهي مي مي،تحت تأثير آن شخصيت
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؟ هچي، ...فرض بكنيد كه، بيداد، داد،كنند گريه مي،زنندسرشان ميتو »...آي«

اي برحالت رقّتي، ...چيز از اين ،از اين شخصيت خوششان آمدهكه فرض كنيد 

 آيا واقعاً من كه ؟كند حالا بين اين و بين غير اين چه فرقي مي.شودآنها پيدا مي

نه و خصوصيات شخصيتي و باطني او  آيا واقعاً به كُ،منقلب به اين حال شدم

فرض  مسأله را ، براي من آمدند تعريف كردند؛ يا اينكه نه؟دسترسي پيدا كردم

 من متحول ،صيت به نحو ديگري بيان كردند خصو،جور ديگري بيان كردندكنيد 

شود و از بين  اين تحول با يك موقعيت ديگر عوض مي. اين فايده ندارد.شدم

. اين فايده ندارد.رودمي

 چرا؟ چرا هيچ جريان ؟گوييم جريان كربلا، اُسوة براي همه استچرا مي

الغ تا پيرمردي مانند  چون از آن طفل ناب؟تواند به جاي كربلا بنشيندديگري نمي

 نه اينكه تحت تأثير . با فكر جلو رفته،و حبيب بن مظاهرشعوسجه مسلم بن 

 امام حسين در . ارزش ندارد. آن فايده ندارد.شخصيت امام حسين قرار بگيرد

 نزديكانش فكر داد، فكر تزريق كرد، عقل تزريق  بهروز عاشورا به اصحابش و

السلام با تحت تأثير و احساسات به قاسم عليهحضرت . كرد، اختيار تزريق كرد

 لذا در ؛كردحقيقت مرگ و لذتّ مرگ را با جانش احساس مي. ميدان نرفت

از عسل براي من «منَ العسلأحلي :السلام عرض كردعليهجواب سيدالشهّداء

.من العسلأحلي : گفتفهميد كه ميميرا  يك چيزي »تر استشيرين

آن واقعيت و حقيقت السلام در روز عاشورالشّهداء عليهاصحاب سيدا

،كندبمگر كسي ادراك . ولايت سيدالشهّداء را با تمام وجودشان ادراك كردند

.  تحت تأثير واقع نشدند.تواند دست برداردتواند دست بردارد؟ ديگر نميمي

جنبيد آنهالبّ و سفت بودند كه اگر كوهها ميصچنان در مرامشان مت

.ا امام حسين بيايد اينها همه را هيپنوتيزم بكندام.  اين ارزش دارد.جنبيدندنمي
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 تحت تأثير شخصيت ؟كنند مگر نمي.كنند خب ديگران هم مي.اي نداردفايده

.اي ندارد فايده.سيدالشّهداء واقع بشوند خودشان را به قلب لشگر بزنند

تحت تاثير شخصيت عائشه شه، اينها ئدر جنگ جمل اين اصحاب كور عا

؛كردندآمدند جلوي جمل عائشه خودشان را قرباني ميمي! آقا.واقع شدند ديگر

واي اي«، ».ميداندرواي زن پيغمبر آمده اي«:كه چي؟ زن پيغمبر از بين نرود

شما آنوقت . »...واياي«،».دانم چه شدهواي نمياي «،». زمين رسيدههآسمان ب

از  مبلّغين آنها، ريش درازهاي آنها،: اولاً.تبليغاتي را شروع كردندببينيد اينها چه 

 طلحه و زبير از . طلحه و زبير كم نبودند،ـ آقا جناب طلحه و زبير،صحابي بزرگ

ه ها، تسبيح بمامه بزرگ عريش سفيدها،ـ مجاهدين درجه يك صدر اسلام بودند 

ركن اساسي اين جنگ به خيال ا ت، دو تا يكي طلحه، يكي زبير، اين دو .هاگردن

گرفتن دانم نمي و قيام بر عليه عثمان و خون عثمان و خودشان، احقاق حقّ

؟  از آن طرف آمدند چه كار كنند. اين طرف،اين. مظلمه و اينها بودند ديگر

هر بتوانيم ،سينه بزنيمبتوانيم يكي را پيدا بكنيم كه ما بتوانيم پشت سرش : گفتند

 بيچاره را كه هم در زمان رسول خدا آن عايشة بدبخت. م بكنيمخواهيميكاري 

سوار بر شتر كردند و چه و ند دآور آن را . هم بعد از رسول خدا،ر بودگتوطئه 

ة،من عائش« ـالمؤمنيندر همة شهرها و در همة افراد به نام امُو كار كردند؟ 

،داد به افرادهايي كه عائشه مينامه. نددادنامه ميـ»ه رسول الل زوجةِ،المؤمنينماُ

 به . تاريخ براي ما خيلي مهم است.اينها خيلي مهم است اينها براي ما مهم است

جلو، وِل آمده در اين جا  آقا زن پيغمبر.هالل رسول ةجنام عائشه، اُم المؤمنين، زو

راكنيد علي ،علي زن . دامادش است. پسر عموي پيغمبر است كيست؟ علي 

 آقا همين حرفها مردم را گول ! پسر عموي پيغمبر كجا؟، زن پيغمبر كجا!؟پيغمبر

 دارددادند براي افراد كه بياييد و ببينيد زن پيغمبر آمده ونامه مي. ها هميند؛ز
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ن طور اي اين علي ؛طور استاين علي اين« .خواهد بكندخونخواهي عثمان را مي

 تو كه ! آخر اي نابكار.ي عثمان را كشته عل: علير آن وقت تهمت ب».است

 خودت ،شود چون حقوقت را قطع كردهبخودت قبل از اينكه اين عثمان كشته 

ـ نَعثلَ ».اين كافر شده. يهودي را بكشيداين نَعثلَ «النعَثَلَ فقََد كفَرَوااُقتْلُ:گفتيمي

كرد، زيرا پاي او بود و عثمان را از اين جهت به او تشبيه ميودي شلَ يهاسم يك 

 چون سهمت را از ؟ چرا. اين كافر شده.شبكشيد برداريد  اين رازد ـنيز لَنگ مي

 شده؟ يك دفعه به ي حالا چ؟مر داده بود، نداده بودالمال آن مقداري كه عبيت

 آنوقت . گرفته چرا؟ چون علي زمام را بدست.خونخواهي عثمان بلند شدي

.زند بر كي؟ بر داماد رسول خداآيد تهمت ميشود مي رسول خدا بلند ميةزوج

 چيه ؟ مال ا مالهن تمام اي.شوراند مردم را مي، بر عليه حقّ.شوراندمردم را مي

، آخر مردم الاغ. اينها آمدند پشت عائشه مردم را جمع كردند.روز دنيادو دنيا،

 آن پيغمبر بود كه آيه آمد بايد از اوامرش اطاعت ! الاغ آخر اي؟فهمندچه مي

 كدام آيه؟ ؟ كدام آيه آمده بايد دنبال زن پيغمبر بروي.كني

 زن حضرت موسي .افتد ميعين همين جريان بعد از حضرت موسي اتفاق

 حضرت موسي، آمد چه كار كرد؟  وصيآمد در مقابلـ  دختر شعيب ،صفوراـ 

چون بنابر بعضي از اخبار حضرت هارون قبل از حضرت  ـدر مقابل شمعون آمد

 ـ است، برادرش،موسي از دنيا رفته بود و قبر حضرت موسي در كنار قبر هارون

حضرت موسي، صفورا در مقابل اين آمد چه كار كرد؟ قيام كردشمعون وصي  .

، مردم را جمع كرد، لشگري ترتيب داد و وقتي شمعون بر صفورا دست يافتآقا

.ست حساب تو با خدا:و را در راه خدا رها كرد و گفتا

 خيلي عجيب است؟ .افتدعين همين جريان براي أميرالمؤمنين اتّفاق مي

 در قوم من ، تمام آنچه كه در قوم موسي اتّفاق افتاد:ايني كه پيغمبر اكرم فرمودند
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ه بعد از موسي آن جرياناتي كـ فرمود پيغمبر اكرم ـ ! حتيّ يا علي.افتداتّفاق مي

 همين ه اشاره ب.افتد اتفاق مي! اي علي براي تو،افتد، تمام آن جرياناتاتفّاق مي

 مقابل تو  دركند وآيد لشگر جمع مي زن من مي،جريان عائشه بود كه بعد از من

اَما و : فرمود،السلام بر عائشه ظفر پيدا كردايستد و وقتي أميرالمؤمنين عليهمي

دركَها ضعَف أمرِ النِّساء و لَها بعد ذلَك حرمتُها الاوُلي و الحساب علي عائشه فقد أ

». محفوظ، حساب هم بر عهدة خداشبه جاي خودهمان حرمت، حرمتش  «1هالل

 دور جمل ،آن وقت اين افراد آمده بودند دور اين عائشه. خودت هر چه ميداني

السلام ديد اين ملتّ رالمؤمنين عليه أمي.كردند خودشان را قرباني مي،عائشه

گفت ؟گفت چارة كار چيست. كشندنعام همين طوري دارند خودشان را ميالأكَ

عائشه را بيندازيم كه اين چارة كار را بگذاريد، اين عائشه را دمرشِ كنيم اين 

كه  وقتي .ي كنند بردارند شتر عائشه را پِ:گفت. ها نميرند اين بيچاره؛مردم نميرند

اين ملتّ . گروه فرار كردند.رارلفَاَ و گذاشتند  همه متفرّق شدند،شتر را پي كردند

همه پيغمبر راجع به علي توصيه  حالا اين علي، شخصيت علي، اين.اينطورند

ة،عائش«اما ؛رودتمام اينها از بين مي مطلب فرمود، همه راجع به عليكرده، اين

اين . اين چيست؟ اين همان كاريزماست... .،!مبرزن پيغ،»!ه رسولِ اللزوجةُ

 اختيار آنها .پوشاندآيد آن شخصيت تمام عقول آنها را مي مي؟كندآيد چه ميمي

 ديگر ، وقتي عقل را گرفت.گيردآيد مي عقلش را مي.پوشاند ميآيدميرا همه را 

.ماندچيزي باقي نمي

 فلاُنَةُ فأَدركهَا رأي النِّساء، و ضغْنٌ غلاَ في صدرِها كمَرْجلِ القَين، و لو و اَما«: ـ اصل روايت1

» .تعاليهو لهَا بعد حرمتهُا الاوُلي، و الحساب علي الل. ري ما أتتَ إليَ، لَم تَفْعلْدعيت لتَنالَ منْ غَي

156نهج البلاغه، خطبة
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 كذب .كندآيد توجيه ميا مي صدق ر.كندآيد توجيه ميآن وقت حقّ را مي

آيد توجيه خلاف را مي. كندآيد توجيه مي افتراء را مي.كندآيد توجيه ميرا مي

 همه .شود توجيه همه مي،تمام موقعيات. ... آيد توجيه غير خلاف را مي.كندمي

 و بزرگترين ، آمده گرفتهگرفتهت آمده چرا؟ بخاطر اينكه شخصي.شود تأويلمي

 شخصيت بيايد ؛ اغفال در شخصيت است، اين،شر و آفت سير و سلوكآفت ب

 من الآن در اين مرتبه ؛اي دارد هر كسي يك مرتبه، نه آقاجان.انسان را اغفال كند

 شما در . اگر گذاشتيد خودتان مسئوليد؛ مرا بالاتر از اين مرتبه نگذاريد؟هستم

؛ام را انجام بدهمار كنم؟ وظيفه من بايد در همان مرتبه چه ك،اي هستيديك مرتبه

 ممكن است براي يك شخصي من عملي را . خودم مسئول هستم،اگر انجام ندادم

 بايد او راه ،دهم براي يك فردي نامناسب باشد و غيرصحيح باشدكه انجام مي

. انسان بايد از مشورت با ديگران استفاده كند، بله.حقّ را خودش تشخيص بدهد

 اما . از رفاقت با ديگران بايد استفاده كند.ان بايد استفاده كنداز صحبت با ديگر

ايني كه بياييم تحت تأثير شخصيت كسي واقع بشويم و مطالب خلاف او را 

. خود فريب دادن است؛ اين هم چيه؟ خود گول زدن است؛صحيح جلوه بدهيم

 نبايد خلاف سان بيخود از كسي انتقاد كند ون نبايد ا. هر چيزي به جاي خود،نَه

،ت يك معنا دارد حمل به صح. غلط است.ديگري را به ديده حسن نگاه كند

.خلاف، خلاف است. را صحيح ببيندنبايد خلاف ديگر  انسان ،ولي خلاف را

. السلام اين استأميرالمؤمنين عليه. كندفرقي نمي

نگاه  اما ما وقتي كه به خودمان ،توحيد يك خصوصيات و يك آثاري دارد

خواهيم به يك  مي.كنيمبينيم درست برخلاف توحيد داريم حركت ميكنيم ميمي

 اين ! آقا:كنندب اگر از ما سؤال . آن منفعت را براي خود برداريم،منفعتي برسيم

شود اين شخص به توحيد معلوم مي. ! نه:گوييم مي؛منفعت را بيا به اين بده
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.خواهيم آن زن زيبا زوجة خود ما باشدرسيم مي به زن زيبايي مي.نرسيده است

ما هم كه  فرض كنيد ، او هم هنوز زن نگرفته،ا رفيقمان وقتي در كنار ما هستام

فكر كرديم كه اين زن زيبايي كه داراي اين هيچ  آيا با خودمان ؛زن نگرفتيم

ل به ،ات است و عفيف است و نجيب استاخلاق است و خصوصياين را او 

؟ خلاف يشود چ اين مي!فكر كرديم؟ نهاين  هيچ با خودمان .مرفيقمان بدهي

كنيم قرعه به خدا، خدا ميهي ،خواهند تقسيم كنند يك مالي هست مي.توحيد

، حالا ممكن است فرض كنيم رفيقمان احتياج بيشتر داشته باشد.نام ما بيفتد

اين ب وموقعيتي هست كه ص يك من.توحيدچيه؟  اين خلاف ! نه:گوييممي

توانند توانند بدهند هم به يك شخص ديگر ميب و موقعيت را هم به من ميصمن

بينيم آن شخص لياقتش بيشتر از ه ميا بينَنا و بينَ الل ام.بدهد ولو رفيقمان نيست

پس ما يك همچنين آدمي .  اين خلاف توحيد.گوييم به ما بدهند ولي مي،ماست

 حالا . ما در كثرت و اين توحيد و اين آثار توحيد اين جهل ما، اين مرتبة.هستيم

بينيم خداوند در وجود ما استعداد  و از يك طرف مي؟ما چطوري به اين برسيم

براي رفع اين نقائص، رفع اين جهالتها را قرار داده، توصيه كرده، پيغمبران را 

كارها را پس  اين، اگر انسان مستعد نبود.فرستاده، اولياء را فرستاده، دستور داده

 پس معلوم است ما مستعديم .ر اين كارها را براي ما كرده ديگ؟براي چه كرده

. باطل استالاّو  لغو است و الاّديگر 

. اين توحيد چه عالمي است!بينيم آقا مي؟كنيم وقتي به عقلمان مراجعه مي

 مگر .يدبياايم كه از اين عالم و از خصوصيات اين عالم بدمانآخر مگر ما ديوانه

،شويم در آن عالم ديگر نه منيتي هست وارد يك عالمي مي!آقا. اينكه ديوانه باشد

 همه سر يك سفره، همه يك كاسه، همه بهاء ، نه تويي، نه مائي،نه توئيتي هست

:بگويدكه  مگر يكي ديوانه است . كمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلقمطلق،
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، هست در اينجاييك مال بسياركه ر فرض كنيم  اگ، ولي آدم عاقل.خواهمنمي

، يك علم عجيبي در اينجا ريخته. ديوانه است.خواهم اين مال را نميمن:بگويد

: بگويد، كمال عجيبي در اينجاست.اين ديوانه است. خواهم نمي:بگويد

كشاند به  خود را مي،شود فطرت ماپس معلوم مي.  اين ديوانه است.خواهمنمي

به سمت كشاند به سمت عبوديت، فطرت ماست كه ما را مي.حيدسمت تو

 يعني وقتي واقعاً ما فكر بكنيم . به سمت رفع حجاب، به سمت رفع انانيتاطلاق،

آيد كه در آن زمان، فرض كنيد كه در احوال خودمان، وقتي ببينيم يك زماني مي

 كه واقعاً ،ه شنيديمللاةبقيمن باب مثال آن خصوصياتي كه راجع به زمان حضرت 

 در آن زمان عدالت، .يك زماني است كه در آن زمان تو و مني وجود ندارد

همه ديگر ها و علقهت ديگر اين مسائل ارتباطا، در آن زمان.عدالت مطلق است

 منزلتان  فرض بكنيد كه درِ در آن زمان، اگرزماني است كهدر يك. مي رود كنار

 تمام جواهرات ،يك ماه از منزل خارج بشويدكنيد كه فرض ،را هم باز بگذاريد

زماني  در يك.كند كسي اصلاً به آنجا نگاه نمي،دنيا را هم در آن منزل قرار بدهيد

،است كه طبق رواياتي كه داريم اگر فرض كنيد كه زيباترين زنها و دختران

اصلاً ، از يك شهري به شهر ديگر برود و بگذارد همسبدي از جواهر بر سرش

 واقعاً زماني برسد كه من باب مثال آسايش و آرامش و .كندكسي به او نگاه نمي

 آيا واقعاً .كندامنيت و عدالت و در يك موقعيتي باشد كه انسان تصورش را نمي

كند؟ ما را به يك همچين ، ما را به يك همچين موقعيتي تشويق نميمانفطرتما 

خواهد در تحقيق ان كاري است كه حضرت مي؟ اين چيست؟ اين هم...ايمسأله

تازه حالا اگر حضرت . ديگرخواهند انجام بدهند توحيد و در ايجاد توحيد مي

 را اش نه تازه همه؛آورد را ميشنه، مقداري. اش را انجام بدهدبتواند همه

. كندبهشت برين ميكه آورد و زمين را فرض كنيد  را ميش مقداري؛صددرصد
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اي برسد كه در آن مرحله فقط تجليات ذاتي حضرت ان به يك مرحلهحالا انس

 آيا واقعاً اگر يك .حقّ است و هيچگونه انانيت و كثرتي در آنجا وجود ندارد

گذارد و همينطور نگاه نشيند دست روي دست مي آيا مي،شخص عاقل باشد

 چه ؟ انجام بدهد چكار كند؟ چه عملي را:افتد يا اينكه به دنبال چاره مي.كندمي

 آن چيست؟ آن ياد ؟ و متمسك بشود براي رسيدن به اوثاي را متشبوسيله

 آن ،درَكَنَد و به وحدت مي ب آن چيزي كه انسان را از كثرت مي.خداست

ي ه، ياد محبوب و ياد مطلوب و ياد خدا راهي  اين است كه انسان اوچيست؟ 

.ياد كثرت برود بيرون، تا با ياد خدا،در وجود خودش بياورد

 در آيدفرشته چو بيرون رود، ديومنزل دل نيست جاي صحبت اغيار

 كثرت از بين برود  يادشود كه آنآيد و اين ياد خدا موجب ميياد خدا مي

فكر را . گرداندميآيد و قلب را بر ياد خدا مي.ل بشود به ياد خدادتبو م

ŸŸذكر است آن  آن ياد خدا چيست؟ .گرداندميبر ŸŸωωωω rr rr&&&&…………ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ////«« ««!!!! $$ $$####’’ ’’ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss????1≈≈≈≈ ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####

حالا . گرددمي اين دل بر،به ياد خدا و به ذكر خدا.  ديگرعنايش همين استم

اين ؟كندآيد تأثير ميرد مي چطور اين وِ؟كندآيد تأثير ميچطور اين ذكر مي

.ماندديگر فرصت ديگر امروز براي اين نمي

 ماه رجب ماهي است كه فيوضات .ه رجب هستيم آستانة مادر ما 

 ما اين مطلب ،پروردگار در اين ماه خيلي زياد است و از كيفيت ادعية ماه رجب

 جنبة .كند دعاهاي ماه رجب با سائر دعاها فرق مي.توانيم استفاده كنيمرا مي

ه لرضوان الـ  مرحوم آقا . در ادعية ماه رجب؛توحيدي در اين دعاها غلبه دارد

 رفقا و دوستانشان را جمع ،آمدايشان قبل از اينكه هر سال ماه رجب ميـ عليه 

28ذيل آية) 13(ـ سوره الرعد 1
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كردند و از فضائل ماه رجب براي آنها بيان كردند و براي آنها صحبت ميمي

خاب الوافدونَ  اين دعاي معروف ،كردند و حتيّ يادم است خيلي از اوقاتمي

ونَعجنتَ المبدج أك و بِلاّإنَومل لكَ و ضاع الملاّإو خَسرَ المتعَرِضوّنَ علي غيَركِ

اين دعا را ترجمه و يك شرح اجمالي ،...وحفتُ مكاب ب،كضلَ فَعجتَ انْنِ ملاّإ

من از ايشان شنيدم كه قبل از ماه رجب براي دوستان و مرّات  به كرّات .كردندمي

كردند و خيلي تأكيد داشتند بر اينكه انسان و براي رفقائشان اين مسائل را بيان مي

 مراقبة او بيشتر باشد از . مواظبت كند ودر اين ماه رجب خيلي بايد مراقبت كند

ساير شهور و ايام و توجه او بايد بيشتر باشد و خلاصه فيوضاتي كه در ماه 

توانيم بگوييم كه از ماه رجب  مي،شودشعبان و رمضان حتيّ نصيب انسان مي

كند براي ماه شعبان و ماه شود و از ماه رجب است كه سرايت پيدا ميمنبعث مي

 يعني اختصاص به خود خدا دارد و .گويند مي»هاللشهرُ«رمضان و رجب را 

 اين است كه ،فرمودند و از بزرگان شنيده شدهجهتش را هم آنطوري كه مي

نَّ إلا أو اين روايت تجليات حضرت حقّ در ماه رجب بيش از ساير ايام است 

كه از پيغمبر اكرم  را فتَعَرَّضوا لَها و لاتعَرَّضوا عنها دهرِكُم نفََحات ألا يامألرَبكُم في 

ه خب ممكن است  البتّ.دانستند اين را مربوط به ماه رجب مي،ظاهراً مروي است

ام هم باشددر ساير اي،اين شديدتر ام ولي در ماه رجب در سال در بعضي از اي 

بدانيد كه خداوند متعال در هر وقتي از : دنفرماي روايت پيغمبر اكرم كه مي.است

 پي گير ،اي است و مواظب باشيداوقات يك نفحاتي دارد كه نفحات خاصه

نب و در كنار اين نفحات قرار  مترصد و مراقب باشيد كه خود را در ج،باشيد

ت شما موجب بشود كه آن نفحه بيايد و به بدهيد و مبادا اعراض كنيد و آن غفل
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 اين در ماه رجب بيشتر است از ساير . نكندنعممند و متشما نخورد و شما را بهره

.شهور

كردند ايشان براي ورود در ماه رجب، از مطالبي كه خيلي توصيه مي

 اَعمال شب جمعه اول ماه رجب است كه ايشان خودشان هر سال :مطلب اول

 در آن وقتي هم كه در تهران بودند رفقاي ما به خاطر دارند كه .دادندانجام مي

دادند و حتماً  را ايشان انجام مي» الرَّغائبةُليل«بين نماز مغرب و عشاء آن اعمال 

 اعمال مهمي ،كردند كه رفقايشان اين را انجام بدهند و بسيار اين اعمالتوصيه مي

 در .كنند كه حتماً اين را انجام بدهندراموش نميه رفقا و دوستان فءالل انشا.است

شنبة اول آن جروايت داريم كه اگر كه شخصي ماه رجب بر او داخل بشود و پن

كه البتّه ممكن است كه ما بگوييم اين اختصاص به اولين پنجشنبه را، ماه را، 

ـ ،اشد آخر جمادي الثّاني هم ب، حتيّ اگر پنجشنبه،پنجشنبه داخل ماه رجب ندارد

حتيّ اگر پنجشنبة آخر ـ شود يعني از روايات اين اختصاص فهميده نمي

؛بگيرد پنجشنبه را روزه.الثّاني هم باشد باز مشمول روايت خواهد بودجمادي

 مثل همين . اولين شب جمعة ماه رجب است،اي كه شب جمعة آنپنجشنبه

 طبق آن چه كه در اي كه بعد خواهد آمد كه اتّفاقاًفرض كنيد كه شب جمعه

البته . خواهد بود هماول ماه رجبروز  پنجشنبه ،باصطلاح نوشتندحالا تقويم 

، بين نماز مغرب و عشاء،پنجشنبه را روزه بگيرد و در شب جمعه. تقويمي

 شش تا دو ركعت، مثل نماز صبح، شش تا دو ركعت ؛دوازده ركعت نماز دارد

سه در هر ركعتي بعد از سورة حمد،  ـدر مفاتيح هم نوشته شدهنماز دارد ـ 

ööةو دوازده مرتبه سورإنا أنزلناهرة مرتبه سو öö≅≅≅≅ èè èè%%%%…………uu uuθθθθ èè èèδδδδªª ªª!!!! $$ $$####≈≈≈≈ îî îî‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& و بعد از تمام 

توانند نگاه  مفاتيح نوشته، رفقا مي همينتفصيلش را درـ  ركعت دوازدهشدن اين 
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بعد سر به سجده ،لهآي و علي ملاُهم صلِّ علي محمد النَّبيِ اللأ: مرتبههفتاد ـكنند

،دارددوباره سر بر مي،ئكةِ و الروّحسبوح قُدوس رب الملا: مرتبههفتاد،گذارندمي

دوباره سر ،عظَم الأنْت العليأنَّك إرب اغفْرْ وارحم و تَجاوز عما تعَلَم : مرتبههفتاد

و داريم كه سبوح قُدوس رب الملائكةَِ و الروّح: مرتبههفتادگذارد و به سجده مي

 خداوند به او ،آمرزد و هر حاجتي را كه بخواهدخداوند تمام گناهان او را مي

 اين را خيلي مرحوم آقا تأكيد داشتند و به دوستانشان خيلي سفارش .كندعطا مي

.كردندمي

ست كه در مفاتيح هم  دعاهايي ا،اي كه در ماه رجب هستديگر از ادعيه

 واسطة محمد بن عثمان ه اين دعاي شريفي است كه ب،آمده و يكي از آن دعاها

واحنا فداه به دست او ره اَاللةبقي از طرف حضرت ،كه فرزند عثمان بن سعيد بود

هم انّي اسَئلَكُ بمعاني جميعِ للأ«:رسيد كه شيعيان اين دعا را در ماه رجب بخوانند

كه بسيار دعاي عجيبي است و مرحوم آقا يادم هست كه »رِهمألاةُ يدعوك بهِ وما

.كردند در بعضي از سالها اين دعا را شرح مي، بعضي از ليالي رجب،ايشان

 اين است كه شرح اين دعا از ،اي كه براي ما بودمتأسفانه يكي از مطالب مأسفه

 عجيبي دارد و اگر خداوند توفيق  در دست نيست و بسيار مضامين،مرحوم آقا

،انكشاف حقائق توحيدي و معاني اين دعا براي او بشودو عنايت كند به فردي 

 ايشان در اين دعا ،واحنا فداهره اَاللةبقيخواهد فهميد كه چه اسراري را حضرت 

 اين يكي .بيان كردند و خواندن اين دعا در هر روز ماه رجب بسيار مؤكَّد است

 يكي از آن .اي است كه حتماً بايد در ماه رجب هر روز خوانده بشودن ادعيهاز آ

هست كه داريم در هر جايي كه »هلياءأوشهدنا مشهد ي ألحمد للهّ الَّذأ«:ادعيه

آنجا درخب ، فرض كنيد كه كسي در مشهد است،هستيم و مكان متبركي هست
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ة خدمت حضرت فاطم، در قم استضا، اينجا بن موسي الرّيخدمت حضرت عل

 در هر صورت اگر ؛ه عليها، يا اينكه در حضرت عبدالعظيم استمعصومه سلام الل

 اين دعا را بخواند اين هم بسيار دعاي ،كه انسانبه اين اين منافاتي ندارد ،هم نبود

 دعاهاي ديگري كه در مفاتيح .مؤكَّدي است كه در مفاتيح اين دعا ذكر شده است

صحيح و تمام آنها صحيح است ،ست اينها هم كه در خصوص ماه رجب هسته

 سخَطه عند كُلّ شَرّمنُآرجوه لكُلِّ خيَر و أيا من مثل اين فرض كنيد و السند است 

در  دعاي حضرت سجاد  كه يا مانند دعاهاي ديگر،كه بعد از نماز مستحب است

المضاميني ةلياين هم بسيار دعاي عاكه »سائلينحوائج اليملك يا من «آنجا است 

... . اينها هم چنانچه انسان در اوقات مختلف.است

 از اول يك دعائي را بخواند دعا را خوب نيست انسان يكدفعه ،ببينيد

 كه انسان در موقع  بهتر اين است كه فرض كنيدفرض كنيد چند تا را با هم،

نماز مغرب و موقع ،ر و عصر يك دعا بخواند بين نماز ظه،صبح يك دعا بخواند

ح مرجو،با هم خواندن اينها.  بخواندي قبل از غروب يكعشاء يك دعا بخواند،

 از . اين تأثيرات عجيبي براي انسان دارد. انسان بخواند، بلكه جدا، جدا،است

شد سابق و به عنوان يك دستور كليّ و عمومي داده جمله مطالبي كه توصيه مي

 اين مطالب را ،مرحوم قاضي ايشان نسبت به شاگردانشانآنچه بود كه شد و مي

 ماه است كه رفقا لابد از سهفرمودند و در ماه رجب و شعبان و رمضان، اين مي

، ماهسه حضور قلب در اين .اينها بسيار مؤكَّد استو اين مسائل اطلاع دارند 

انسان كلامش، . سيار مؤكّد است مراقبه ب.خصوصاً در ماه رجب بسيار مؤكّد است

اره برحذر بدارد و بركنار فعلش و خطورات خودش را از تعارض با نفس ام

اي است كه خداوند در اينجا پهن كرده تا اينكه انسان بدارد و خلاصه سفره

 واقعاً اگر ما ببينيم كه چه بسيار افرادي بودند در زمان .چقدر بتواند استفاده كند
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توانستند از اين داد و ميا آرزو داشتند كه خداوند به آنها توفيق مي اينه كهگذشته

 خداوند الآن به ما اين توفيق .مند بشوند ولي الآن دستشان خالي استنعمت بهره

توانيم اين نعمت خدا را را داده و حيات به ما داده تا اينكه ببينيم به چه نحو مي

.شاكر باشيم

همينطور در ماه شعبان و د است در اين ماه، يكي از مسائلي كه خيلي مؤكّ

ذكر مدام آن . و ماه رمضان، اين ذكر مدامي است كه انسان آن ذكر مدام را دارد

 اين ذكر .تواند آن ذكر را بگويدذكري است كه عدد ندارد و انسان بدون عدد مي

 اذكار عدديه نيست و اشكالي هم ندارد برايء جز؛گويندميبهش ذكر مدام ،

همينطور به نحو مدام انسان آن ذكر را .ه الللاّإله إلا  مثل ذكر .شخصي كه بگويد

حتيّ  آرام بدون اينكه ، نشسته است.بگويده  الللاّإله إلا رود  دارد راه مي.بگويد

اين .بگويده  الللاّإله إلا ذكر ، حركتي داشته باشدمثلاً دهان او بفهمد يا هم كسي 

HHكه ه است  ذكر يونسي، يكي از آن اذكار.تخيلي مناسب اس HHωωωω…………tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&
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دويست،تواندكي ميياگر .  مثلاً بگويد بين الطّلوعين مرتبهصدتواند كسي مي

، مرتبهپنجاه؛ت منتهي بدون عدده بسيار مهم اس اين ذكر يونسي.مرتبه بگويد

آن مقداري كه خسته به  هر كسي ، مرتبهصد و پنجاه، مرتبهصد، مرتبههفتاد

رضوان ـ نشود و خيلي از بزرگان تأكيد كردند و خود حقير از مرحوم آقاي حداد 

 گنجهايي در اين ذكر يونسيه نهفته :فرمودند كهشنيدم كه ايشان ميـ ه عليه الل

 خداوند او را به يك نعمات خيلي ،گر شخصي مداومت داشته باشداست و ا
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 اين هم يكي از آن مواردي است كه براي خصوص ماه .رساندمياو را بزرگي 

.رجب و شعبان و رمضان توصيه شده

اي كه در ماه مطالب ديگر كه طبعاً دوستان و رفقا اطلاّع دارند مانند ادعيه

. استبعد اينها  نوافل ماه رمضان كه حالا .ن استماه رمضايا اينكه شعبان است 

 كه بوداما آنچه كه براي ماه رجب خيلي نسبت به او تأكيد شده اين مطالبي 

، هران هستندط مثلاً افرادي كه در ، زيارت مشاهد مشرفّه، اضافة بر آن.عرض شد

در . اين بسيار مغتنم است و خيلي مهم است،ه عليهحضرت عبدالعظيم سلام الل

من زار : امام هادي داريم كه فرمودند، السلامروايت از امام علي النقي عليه

كسي كه حضرت عبدالعظيم را در ري «كَربلاءبِحسينَ ال بِرِي كمَن زار عبدالعظيمِ

در هر شهري اگر  يا اينكه ». مثل اينكه سيدالشّهداء را زيارت كرده،زيارت كند

تواند كه آنجا  انسان ميوثَّق،السند و معتمد و محيحصمزادة اما،اي هستامامزاده

 اين يكي از ، زيارت مشاهد مشرفّه.مند بشودبرود و از فيوضات آنجا بهره

،ه عليه ـ و به تبع آنها بزرگان ديگردستوراتي است كه مرحوم قاضي ـ رضوان الل

 يكي از آن .به رفقايشانشاگردانشان و  دوستانشان و به دادند بهخيلي دستور مي

انسان  هر روز  البتّه نه اينكه.مسائل زيارت اهل قبور است كه بسيار مؤثرّ است

 صلة رحم است و رفت . استارضعيادت م.اي يكبار انسان برود هفته، اقلابرود

برادران ايماني، رفت و آمد و  برادران روحاني است، اخَلّاء روحاني  بهو آمد

 اين به  داردضلي مؤكَّد است و تأثير بسزايي در انبساط و رفع قب اين خي،كردن

 من خواستم ، اينها مسائلي بود كه چون ماه رجب نزديك است.اصطلاح مسأله

.خدمت رفقا عرض كنماين مطالب را 
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 ما توفيق بدهد كه بتوانيم هر چه بيشتر از آن ةه خداوند به همءاللإنشا

انش در اين ماههاي متبركّه ارزاني داشته است به فيوضاتي كه خداوند براي بندگ

.مند بشويم ما بهره،احسن وجه و اكمل

 صلِّ علي محمد و آلِ محمدهمللأ


